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 ،Joint Comprehensive Plan of Action
توافقنامه اي ب��ود که بين ايران و گروه 1+5 متش��کل از 
روسيه، چين، آلمان، بريتانيا و امريکا به علاوه اتحاديه اروپا 
و در تاريخ 14 جولاي 2015 امضا شد. اين توافقي بود که 
بعد از يک دوره از تحريم هاي گسترده 12 ساله و دو سال 
مذاکره فشرده به دست آمد و وقتي که به امضا و تأييد همه 
طرف ها رسيد اين تصور را به وجود آورد که زمان به تحقق 
رس��يدن رؤياها فرا رسيده اس��ت؛ رؤياي شروع دوره اي 
از ش��کوفايي اقتصادي، رؤياي پاي��ان تحريم ها و رؤياي 
چرخيدن چرخ س��انتريفيوژها همراه با چرخيدن چرخ 
کارخانه ها! حالا دو ماه تا سه سالگي برجام مانده، نه تنها 
آن رؤياها محقق نشده بلکه حيات خود برجام به صورت 
جدي به خطر افتاده و احتمال فروپاشي آن با کار دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريکا، تقويت شده است. ترامپ روز 
سه شنبه هشتم مي  در مقابل دوربين هاي تلويزيوني ظاهر 
شد تا قصد خود را براي خروج از برجام اعلام کند و بعد 
هم با يک فرمان اجرايي امريکا را به طور رسمي از برجام 
خارج کرد. شايد اين کار ترامپ زمينه اي براي فروپاشي 
برجام باشد يا تداوم حيات آن بدون حضور اين کشور اما 
تا اينجاي کار رؤياهاي برجامي به هم خورده و بايد با ديد 

بازتري به اين توافقنامه و واقعيت هاي آن نگاه کرد. 
   امريکاي بدعهد

ترامپ موقعي فرمان اجرايي براي خروج از برجام را امضا 
کرد که هنوز سه روز تا پايان امضاي قبلي او براي تمديد 
تعليق تحريم هاي هس��ته اي عليه ايران باقي مانده بود و 
به عبارت ديگر، او با امضاي فرمان اجرايي در روز سه شنبه 

امضاي قبلي خود در روز جمع��ه 12 ژانويه را نقض کرده 
است. امضاي او در 12 ژانويه تا 12 مي  اعتبار قانوني داشت 
و او منتظر تمام شدن اين مهلت نماند و سه روز قبل از اين 
مهلت هم تعهد امريکا به برجام را نقض کرد و هم مهلتي 
که خودش آن را تأييد و امضا کرده بود. بنابراين، بدعهدي 
ترامپ تنها محدود به نقض ي��ک توافقنامه بين المللي يا 
سرپيچي از قطعنامه 2231 شوراي امنيت نمي شود، بلکه 
او قوانين و مقرراتي را نقض کرد که در خود امريکا محترم 
شناخته مي شود و بيش از هر کسي، بايد خود ترامپ آنها 
را رعايت کند.  از سوي ديگر، کارنامه دولت قبلي امريکا در 
حدود يک س��ال و نيم از اجراي برجام نشان مي دهد که 
حاکميت امريکايي در آن زمان هم چندان وفادار به برجام 
نبود و در مورد آن بدعهدي مي کرد. تمديد لايحه تحريم 
ايران يا آيسا، در اوايل دسامبر 2016 و سکوت شخص باراک 
اوباما، رئيس جمهور سابق امريکا، نسبت به آن تنها مورد از 
بدعهدي و تخلف امريکا از برجام نيست بلکه اين کشور با 
وجود لفاظي هاي جان کري، وزير خارجه سابق امريکا، در 
مورد حمايت از برجام نه تنها هيچ اقدامي براي برچيدن ساز 
و کارهاي اجراي تحريم ها برنداشت بلکه وزارت خزانه داري 
دولت اوباما به تعهد امريکا براي سهولت دسترسي ايران به 
بازارهاي جهاني عمل نکرد و تا روز آخر از آن دولت، اجازه 

معامله با دلار را به ايران نداد. 
   نواقص برجام

ترامپ چه قبل از ورود به کاخ سفيد و چه بعد از ورود به آن 
همواره زبان تند خود را نسبت به برجام حفظ کرده بود و از 
نواقص اين توافقنامه مي گفت که ب��ه نظرش، اين نواقص 
باعث ش��ده تا امريکا بدترين توافق را در طول تاريخ خود 

امضا کرده باشد. او در 12 ژانويه زمان امضاي تمديد تعليق 
تحريم ها گفت: اين آخرين بار است تمديد تعليق تحريم ها 
را امضا مي کند و اگر چهار شرط مورد نظرش برآورده نشوند 
از برجام خارج خواهد ش��د. آن چهار شرط عبارت بودند از 
انجام بازرس��ي هاي فوري از همه اماکن هسته اي ايران به 
محض درخواست بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
دادن تضميني به امريکا مبني بر نزديک نش��دن ايران به 
سلاح هس��ته اي، محدوديت بي پايان بر فعاليت هسته اي 
ايران و عدم تفکيک برنامه موشکي ايران از فعاليت هسته اي 
آن. مخاطب ترام��پ در آن موقع نه اي��ران بلکه کنگره و 
ش��رکاي اروپايي امريکا بود و به همين جهت هم نگاه ها 
اول به کنگره بود که نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان 
براي تحقق ش��روط او چه مي کنند. هر چند که در اوايل 
خبرهايي در مورد فعاليت باب کورکر و تام کاتن، دو سناتور 
جمهوري خواه، براي تنظيم و ارائه لايحه اي به سنا به عنوان 
الحاقيه اي به برجام و براي رفع نواقص آن منتشر مي شد اما 
بعد معلوم شد که آن خبرها بيشتر گمانه زني بوده تا واقعيت 
داشته يا شايد اين دو س��ناتور با توجه به مشکلات کار از 
خير چنين لايحه اي گذشتند. به نظر مي رسد که تلاش 
شرکاي اروپايي امريکا در اين سه ماه براي برآوردن شروط 
و در واقع، رضايت ترامپ راه به جايي نبرده و تمام اخبار و 
تحليل ها در مورد رسيدن به توافقاتي همه از نظر ترامپ 
آنقدر رضايت بخش نبود که او را به ماندن در برجام قانع 
کند. حالا که ترامپ از برجام خارج شده ديگر نمي تواند 
از نواقص برجام بگويد بلکه اين کار او نقص اصلي و واقعي 
برجام را آشکار کرده است. در واقع، خروج ترامپ آن هم 
با يک برنامه نمايشي تلويزيوني اين سؤال را پيش کشيده 

که ش��الوده برجام  چقدر محکم بوده که يک طرف آن 
توانس��ته به اين راحتي از آن کنار بکشد؟ کوچک ترين 
توافق حتي در مواردي بس��يار جزئي مثل خريد ملک، 
مغازه يا خودرو شامل مفادي است که هر طرف با خروج 
از توافق بايد متحمل چه خساراتي باشد تا اينکه تضميني 

براي پايبندي طرف هاي قرارداد به آن باشد. 
   بيداري از خواب

بايد گفت که ترامپ با برنامه نمايش��ي تلويزيوني خود در 
روز سه شنبه فقط از برجام خارج نشد بلکه نقص اصلي آن 
را نشان داد و به اين جهت، خروج او از برجام موجب بيداري 
نزديک به سال از خواب برجامي شد. به نظر مي رسيد که 
اميدها به برجام در زمان امضاي آن به اندازه اي زياد بود که 
نقص اساسي آن در نظر گرفته نشد تا با وضع مفادي به آن 
براي پايبندي تمام طرف ها به اصل برجام تضميني وجود 
داشته باشد و ترامپ نتواند به اين راحتي از آن خارج شود. 
يک وجه ديگر قضيه را مي توان به اين صورت ديد که عمل 
ترامپ به لحاظ حقوقي چه عواقبي مي تواند داشته باشد و 
آيا مي توان از خلف وعده او و خروجش از توافق مورد تأييد 
امريکا اقدام حقوقي کرد يا نه؟ ش��ايد بتوان با اس��تناد به 
قطعنامه 2231 راهي در اين مورد يافت اما روشن است که 
نمي توان با تکيه بر برجام پاسخ حقوقي به او داد. اين چالش 
اساسي است که تمام آن اميد و خوش بيني ها به برجام را بر 
باد داده و نه تنها در مورد ماندن يا نماندن ديگر طرف هاي 
برجام ابهاماتي را به وجود آورده، بلکه اين مسئله را هم مطرح 
کرده که در برجام چه تضمين هايي براي پايبندي طرف هاي 
برجام به تعهداتشان وجود دارد. تجربه اين دو سال و چند ماه 
نشان مي دهد که علاوه بر امريکا، حتي طرف هاي اروپايي هم 
براي اجراي تعهداتشان صداقت چنداني نداشته اند چنانکه 
به بهانه تحريم هاي غير هسته اي يا بازگشت تحريم هاي 
هس��ته اي حاضر نش��ده اند به تعهد خود براي وارد کردن 

شرکت ها و بانک هاي خود به بازار ايران عمل کنند. 
اين عدم تماي��ل دولت هاي اروپايي به دلي��ل نبود راهکار 
نيست چراکه آنها پيش از اين توانسته بودند از شرکت ها و 
بانک هاي خود در مقابل آيسا دفاع کنند و اجازه ندهند آن 
بسته تحريمي به آنها لطمه اي بزند تا ارتباط اقتصادي خود با 
ايران را ادامه بدهند. دولت هاي اروپايي به خصوص سه دولت 
آلمان، بريتانيا و فرانسه حالا هم مي توانند مشابه آن مورد 
عمل کنند يا خود جداگانه يا از طريق اتحاديه اروپا قوانيني 
را تصويب کنند که امريکا با بازگرداندن تحريم ها نتواند رابطه 
اقتصادي اروپا با ايران را قطع کند و اين رابطه بر مبناي برجام 
به حيات خود ادامه بدهد. دولت هاي اروپايي حتي مي توانند 
پا را فراتر از اين گذاشته و قوانيني را تصويب کنند که به آنها 
اجازه عمل مقابله به مثل مي دهد چراکه هم برجام و هم 
قطعنامه 2231 زمينه حقوقي به آنها مي دهد تا در مقابل 
امريکا دست به مقابله به مثل بزنند و در مقابل جريمه هاي 
امريکايي، دولت امريکا ي��ا خزان��ه داري آن را محکوم به 
پرداخت جريمه کنند. اين تنها موارد ممکن در دست اروپا 
براي بقاي برجام نيست و اگر آنها در ادعاي خود براي بقاي 
برجام صادق هستند بايد در عمل نشان بدهند که حاضر به 
چه کاري براي حفظ برجام در مقابل بازگشت تحريم هاي 
ترامپ هستند. به عبارت ديگر، خواب برجامي در اين نزديک 
به سه سال به دليل اعتماد بي منطق به طرف هاي برجام بود 
و حالا ترامپ با خروج از برجام اين خواب را بر هم زده و نبايد 
با لالايي هاي افرادي مث��ل امانوئل مکرون، رئيس جمهور 
فرانسه، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ترزا مي، نخست وزير 
بريتانيا و فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا، به خوابي ديگر رفت و بر مبناي گفته پيامبر اکرم )ص( 
که مؤمن از يک سوراخ دو بار گزيده نمي شود، اين بار بايد 
بيدار ماند و طرف هاي اروپايي را با گرفتن تضمين هاي عيني 

و به خصوص حقوقي به برجام پايبند کرد. 

انتخاب��ات پارلماني عراق 
احمدكاظمزاده
گزارش

ش��نبه 12 مي برابر با 22 
برگ��زار  ارديبهش��ت 
مي شود. البته رأي گيري از نيروهاي مسلح و همچنين 
عراقي هاي مقيم خ��ارج از ع��راق دو روز زودتر صورت 
گرفت و عراقي هاي مقيم خارج در 130 حوزه انتخاباتي 
واقع در 21 کشور و بيش از 943 هزار نظامي از جمله 47 
هزار نيروي بس��يج مردمي نيز بر سر صندوق هاي اخذ 
رأي حضور يافتند. پس از تصويب قانون اساسي جديد 
عراق در سال 2005، سه دوره انتخابات سراسري مجلس 
نمايندگان در س��ال هاي 2006، 2010 و 2014 و سه 
دوره انتخابات شوراهاي استاني نيز برگزار شده است اما 
انتخابات پارلماني جاري که چهارمين آن در دوره جديد 
محسوب مي شود گسترده ترين و پرشورترين انتخاباتي 
است که برگزار مي شود. در اين دوره 7 هزار و 178 نامزد 
در قالب 204 حزب و 27 ائت��لاف به رقابت مي پردازند. 
يعني براي هر کرسي حدود 20 نامزد رقابت مي کنند. 
تعداد کرس��ي هاي پارلمان 322 کرسي است که 320 
کرسي سهميه استان هاست و از طريق انتخابات مشخص 
مي شود و 9 کرسي نيز به اقليت ها تعلق دارد. همچنين 
24 ميليون نفر از مجموع بيش از 37 ميليون جمعيت 

عراق واجد شرايط شرکت در اين انتخابات هستند. 
در انتخابات هر رأي دهنده مي تواند هم به نامزدها و هم 
به ائتلاف ها رأي دهد که شماره گذاري شده اند. بعد کل 
آراي ماخوذه هر فهرست بر ميانگين آرايي که براي هر 
حوزه به دس��ت مي آيد، تقسيم مي ش��ود و رقم حاصله 
تعداد کرس��ي هاي آن فهرس��ت را مش��خص مي کند.

شيعيان با شش فهرس��ت ائتلافي در انتخابات شرکت 
کرده اند که شامل: 

1- نصر با محوريت العبادي، 2- قانون با محوريت نوري 
مالکي، 3- فتح با محوريت هادي العامري، 4- سائرون با 
محوريت مقتدي ، 5- حکمت با محوريت عمار حکيم و 

6- اراده با محوريت خانم فتلاوي است. 
س��ني ها در دو ائتلاف ملي و چند ائتلاف محلي شرکت 
کرده اند که شامل فهرست الوطني با محوريت اياد علاوي 
و فهرست »قرار« با محوريت اس��امه النجيفي است که 
در کنار آنها ائتلافي هاي محلي همچ��ون الانباري ها و 

موصلي ها و غيره هم هست. 

کردها نيز با چهار ائتلاف:1- حزب دموکرات، 2- اتحاديه 
ميهني، 3- اتحاديه اس��لامي و 4- ائتلاف برهم صالح و 

گوران در انتخابات حضور يافته اند. 
بنابراين مي توان يکي از ويژگي ه��اي انتخابات جاري را 
افزايش تکثر احزاب و گروه هاي سياس��ي شرکت کننده 
در آن دانست که از يکسو باعث ش��ور و نشاط انتخاباتي 
مي شود و ميزان مش��ارکت را افزايش مي دهد و از ديگر 
سو امکان دارد در مرحله بعد از انتخابات به خصوص در 
زمينه تعيين نخس��ت وزير چالش برانگيز باشد. از ديگر 
ويژگي هاي اين انتخابات مي توان به اين اش��اره کرد که 
اين اولين انتخاباتي اس��ت که در سراسر عراق با ضريب 
امنيتي بالا برگزار مي شود و ديگر در آن از داعش خبري 
نيست و ارتش و نيروهاي امنيتي اين کشور موفق شده اند 
همه خاک اين کشور را از تسلط و اشغال داعش در مناطق 
سني نشين خارج و آزاد سازند و بار ديگر تماميت ارضي 
عراق را دوام و قوام بخش��ند. با توجه به اينکه آزادسازي 
مناطق اش��غالي عراق از دست داعش با کمک و حمايت 
منحصربه فرد نيروهاي موسوم به حشدالشعبي صورت 
گرفت لذا حضور اين نيروها در انتخابات عراق در چارچوب 

تشکل سياسي موسوم به الفتح از ديگر ويژگي هاي اين 
مرحله از انتخابات پارلماني عراق است که از پويايي اين 
نيروها براي حضور در همه عرصه هاي مورد احتجاج عراق 
اعم از دفاعي و سياسي حکايت دارد. با توجه به نفوذي که 
اين نيروها در دل مردم و رأي دهندگان باز کرده اند، نتايج 
اين انتخابات نيز مي تواند شگفتي ساز باشد. باز به عنوان 
يک ويژگي جديد ديگر مي توان به اين موضوع اشاره کرد 
که اين انتخابات اولين انتخاباتي است که بعد از شکست 
همه پرسي جدايي در استان هاي کردنشين شمال عراق 
صورت مي گيرد و از اين ديد در کنار شکست داعش حاوي 
پيام وحدت بخ��ش حفظ تماميت ارض��ي و يکپارچگي 
ملي عراق محسوب مي شود. به عنوان يک ويژگي ديگر 
مي توان به اين موضوع اشاره کرد که برخي از کشورهاي 
عربي و در رأس آن عربستان بعد از اينکه نتوانست از طريق 
تزريق تروريسم تکفيري به عراق زمينه هاي نابودي نظام 
سياسي اين کشور را فراهم کند لذا به ناچار و به درخواست 
امريکا رويکرد جديدي در پيش گرفت که بر اس��اس آن 
از يکس��و نظام کنوني عراق را مورد پذيرش قرار مي داد 
اما از ديگر سو براي افزايش س��هم و جايگاه خود تلاش 

مي کرد. عربستان در راستاي اين سياست در اين مرحله 
از انتخابات ب��ه تلاش هاي جديدي دس��ت زد و تا جاي 
ممکن کوشيد بر گستره دخالت هايش بيفزايد. از اين ديد 
انتخابات جاري عراق محکي براي سنجش ميزان موفقيت 
نتايج تلاش هاي مداخله گرانه عربس��تان نيز محسوب 
مي شود که البته با توجه به نتايج انتخابات پارلماني لبنان 
احتمال شکس��ت اين تلاش ها در عراق نيز وجود دارد. 
البته اگر از اين موارد س��لبي بگذريم از وجه ايجابي نيز 
شاخص هاي زيادي وجود دارد که به انتخابات پارلماني 
عراق اهميت مي بخشد. نخس��ت وزير، رئيس جمهور و 
رئيس پارلمان بايد توس��ط پارلمان عراق انتخاب شوند. 
در عين ح��ال، وزيران دولت ني��ز باي��د از پارلمان رأي 
اعتماد بگيرند.در نظام پارلماني عراق، انتخابات مجلس 
نمايندگان به معناي انتخاب دولت و رياست قوه مجريه 
نيز تلقي مي شود و مجالس استاني نيز داراي اختيارات 
وس��يعي از جمله انتخاب استاندار و مس��ئولان استاني 
هستند. همچنين با توجه به اينکه تلاش هاي زيادي براي 
ممانعت از برگزاري انتخابات پارلماني عراق وجود داشت 
لذا صرف برگزاري اين انتخابات خود دس��تاورد مهمي 
محسوب مي ش��ود. ش��واهد موجود حاکي از اين است 
که امريکا در ابتدا مخالف جدي برگزاري انتخابات بود و 
مي خواست از خلأ ناشي از تعويق انتخابات براي تشکيل 
دولت نجات ملي مورد نظر خود استفاده کند و عراق را بار 
ديگر همانند زمان اشغال به سلطه کامل خود درآورد اما 
مخالفت آيت الله سيستاني با تعويق انتخابات امريکا را به 

انصراف از آن واداشت. 
در نهايت مي ت��وان به اين نکته مهم نيز اش��اره کرد که 
انتخابات پارلماني عراق همانند انتخابات پارلماني لبنان 
علاوه بر ابعاد داخلي از لحاظ منطقه اي نيز حائز اهميت 
اس��ت و علت آن اين اس��ت که در يکي از حساس ترين 
شرايط منطقه اي برگزار مي ش��ود و همين امر موجب 
مي ش��ود هر يک از بل��وک رقيب با دقت و حساس��يت 
روند برگزاري و نتاي��ج انتخابات را پيگي��ري کنند. در 
اين ميان بي ترديد در صورت��ي که نتايج انتخابات عراق 
نيز همانن��د لبنان به نفع حامي��ان مقاومت رقم بخورد 
نقش��ي تعيين کننده در حفظ صلح و ثب��ات در منطقه 
خواهد داش��ت و به دفع ش��رارت هاي محور آشوب ساز 

کمک خواهد کرد.

پيام هاي منطقه اي پيروزي حزب الله 
پيروزي تاريخي حزب الله و متحدانش در انتخابات پارلماني لبنان، علاوه 

روحاللهصالحی
دورنما

بر تقويت جايگاه داخلي اين حزب، آغاز فصل جديدي از معادله مقاومت 
در منطقه است كه با غلبه بر تروريست ها در سوريه كامل خواهد شد. 
انتخابات پارلماني لبنان بالاخره پس از وقفه پنج ساله، هفته گذشته برگزار شد و علاوه بر مشارکت قابل 
قبول نتايج ويژه اي به همراه داشت که خوشايند دشمنان قسم خورده مقاومت نبود. حزب الله و متحدانش 
توانستند با رأي اعتماد مردم 67 کرسي از 128 کرسي پارلمان را از آن خود کنند و عملًا با اين پيروزي 
تأثير قابل توجهي در چينش ترکيب دولت آينده خواهند داشت. پيروزي حزب الله در انتخابات لبنان 
نقطه عطفي در تاريخ تحولات سياسي اين کشور بود که به رغم توطئه هاي داخلي و خارجي در نهايت 
توانست موازنه را به نفع مقاومت تغيير دهد. مثلث غربي- عربي- صهيونيستي سال 2011 با هدف تضعيف 
محور مقاومت، جنگ فرسايشي در سوريه را آغاز کردند تا توان نظامي حزب الله و ايران را کاهش دهند 
اما با گذشت هفت سال از اين بحران، مقاومت نه تنها تضعيف نشده بلکه علاوه بر پيروزي هاي ميداني، در 

عرصه سياسي نيز جايگاه خود را تقويت کرده است. 
هزينه هاي هنگفت عربستان سعودي براي تخريب چهره حزب الله در انتخابات نتيجه عکس داد و بيشتر 
به محبوبيت اين حزب منجر شد. علي حماده، روزنامه نگار دروزي لبنان پس از پيروزي حزب الله گفت: 
»شيعياني که قبل از امام موسي صدر بيشتر از واکس  زدن کفش ها يا نظافت خانه هايمان يا نگهباني ارزشي 
نداشتند، امروز بر ما و بر نصف منطقه حکومت مي کنند.« اينگونه اظهارات که نمونه هاي آن کم نيست، بيانگر 
اين است که حزب الله در مسير درستي قدم برداشته و هجمه هاي تبليغاتي غرب و سعودي ها عليه اين حزب 
به خاطر نگراني از قدرت يابي مقاومت بوده است.  هر چند انتخابات لبنان ناظر بر تحولات داخلي اين کشور 
بود اما از آنجا که امريکا و متحدانش از اين مسئله براي ضربه زدن به مقاومت استفاده مي کردند، مهم به نظر 
مي رسد. با توجه به اينکه انتخابات لبنان متأثر از جنگ سوريه بود، از بعد منطقه اي هم قابل ارزيابي است. 

  تقويت موازنه سياسي داخلي 
پيروزي حزب الله و متحدانش انعکاس سياسي بزرگي در تحولات سياسي لبنان ايجاد خواهد کرد و با 
توجه به اينکه جريان مقاومت اکثريت کرسي ها را کسب کرده، مي توان گفت که اکثر لبناني ها از مقاومت 
حمايت سياسي کرده اند که نشانگر افزايش محبوبيت مقاومت است. هر چند قدرت حزب الله بيشتر در 
بعد نظامي بود اما بعد از اين قدرت سياسي نيز در کنار بعد نظامي به تقويت جايگاه حزب الله در لبنان 
منجر خواهد شد. نکته حائز اهميت در اين انتخابات، اقبال گسترده اهل سنت به کانديداهاي مقاومت 
بود که با آراي خود نشان دادند که حزب الله علاوه بر شيعيان در بين اهل سنت نيز جايگاه مهمي دارد و 
همين مسئله دست آل سعود را براي ايجاد تفرقه بين شيعه و سني مي بندد و نقشه هاي سعودي و غرب 
براي بحران آفريني در دولت لبنان با درايت حزب الله خنثي خواهد شد و نفوذ سعودي ها در بدنه دولت به 
کمترين حد ممکن تقليل خواهد يافت. تحولات سياسي سال گذشته و استعفاي ناگهاني سعد حريري 
که مرکز فرماندهي آن از رياض صادر شده بود، تجربه خوبي براي حزب الله شد تا در آينده اجازه ندهند 
نفوذي هاي سعودي به کابينه راه يابند و اين مسئله با توجه به تضعيف پايگاه مردمي جريان »المستقل« 
وابسته به سعودي و نگاه منفي افکار عمومي لبنان به سياست هاي عربستان، دور از دسترس نخواهد بود.  
به باور ناظران، با توجه به اينکه برخي جريان هاي سياسي لبنان مخالف سلاح حزب الله هستند، احتمال 
مي رود حزب الله از اکثريت پارلمان براي مشروعيت دادن به سلاحش استفاده کند و آن را قانوني کند. از 
آنجا که افکار عمومي لبنان از سلاح حزب الله در مقابله با رژيم صهيونيستي حمايت مي کنند، لذا مشکل 
چنداني براي قانوني کردن سلاح وجود نخواهد داشت.  از طرفي، برخلاف ادعاي سعودي ها که ايران را 
چهره اي منفور در لبنان معرفي مي کنند، اما رأي مردم نشان داد که ايران در صحنه سياسي لبنان و در بين 
افکار عمومي اين کشور به عنوان بازيگر منفي تلقي نمي شود بلکه نگاه مثبتي به ايران وجود دارد. اقدامي 

که به گفته ناظران، قدرت مانور ايران در جامعه لبنان را افزايش خواهد داد. 
   شکست دشمنان 

پيروزي مقاوت در لبنان را مي توان پيامي آشکار به تمام طرف هاي منطقه اي و بين المللي دانست که تلاش 
داشتند از اين انتخابات به عنوان فرصتي براي شکست مقاومت و جدا کردن از بستر مردمي خود استفاده 
کنند ولي نتيجه انتخابات به گونه اي رقم خورد که اميد دشمنان مقاومت را به يأس تبديل کرد. مقامات 
و رسانه هاي صهيونيستي و سعودي که از اعلام پيروزي حزب الله عصباني بودند، نتوانستند خشم خود 
را پنهان کنند و اتهامات واهي خود عليه مقاومت را بار ديگر تکرار کردند. رسانه هاي سعودي با زير سؤال 

بردن صحت انتخابات لبنان پيروزي حزب الله را مهندسي شده قلمداد کردند.  پيروزي مقاومت چنان 
کوبنده بود که همچون پتکي بر سر امريکا، سعودي ها و رژيم صهيونيستي فرود آمد و تمام برنامه هاي 
آنها براي تضعيف حزب الله در داخل لبنان را نقش بر آب کرد. امريکا و عربستان در اين انتخابات سعي 
کردند چهره اي منزوي و بدون محبوبيت از حزب الله ارائه دهند اما گزينه هاي مقاومت در نتيجه  بيش از 
نيمي از کرسي هاي پارلمان را کسب کردند تا چهره  واقعي مقاومت را به جهان نشان دهند. تلاش غرب و 
عمال آن براي تحريم حزب الله و قرار دادن آن در ليست تروريسم، همگي با هدف تضعيف حزب الله انجام 
شد اما اين اقدامات به جاي تخريب حزب الله، وجهه آن را تقويت کرد و نتيجه آن در انتخابات به خوبي 
نمايان بود.  سعودي ها و رژيم صهيونيستي در ماه هاي اخير هجمه تبليغاتي عليه حزب الله را تشديد کرده 
بودند و با تهديد خواندن اين گروه براي منطقه، سعي داشتند افکار عمومي لبنان را عليه اين جنبش سوق 
دهند اما افکار عمومي با رأي به گزينه هاي حزب الله پاسخ اين توطئه ها را دادند و تلاش  دشمنان براي 
تخريب حزب الله به تقويت وجهه آن منجر شد.  سعودي ها در سال هاي اخير با به راه انداختن بحران هاي 
جديد در منطقه سعي کردند نفوذ ايران را از بين ببرند اما همه اين پروژه ها ناکام مانده است. عربستان  
در پرونده هاي عراق و سوريه مقابل ايران شکست خورده و در باتلاق يمن فرو رفته است، تمرکز خود را 
روي لبنان گذاشته بود تا با شکست حزب الله و وارد کردن مهره هاي خود به پارلمان، قيمومت خود را بر 
لبنان حفظ کند که دستش از اين پرونده هم کوتاه شد.  صهيونيست ها هم که بازنده اصلي انتخابات لبنان 
بودند، خشم خود را از پيروزي حزب الله اعلام کردند و دولت آينده برآمده از حزب الله را تهديدي امنيتي 
براي خود توصيف کردند و دولت لبنان را مساوي با حزب الله دانستند. رژيم صهيونيستي که به هيچ وجه 
قدرت گيري حزب الله در منطقه را بر نمي تابد در ماه هاي اخير بارها به مواضع مقاومت در سوريه حمله 
کرده تا حزب الله را تضعيف کند. پيروزي حزب الله در لبنان و کابوس پيروزي مقاومت در جنگ سوريه، 

خواب را از چشمان مقامات صهيونيستي ربوده است. 
  تغيير موازنه منطقه به نفع مقاومت 

بدون ترديد پيروزي حزب الله در لبنان، بر تحولات منطقه نيز تأثيرات گسترده اي خواهد داشت. حزب الله 
که در کنار ارتش سوريه و متحدانش توانسته پيروزي هاي بزرگي در مقابل تروريست ها به دست آورد، 
با اين پيروزي موضع خود در منطقه را تثبيت خواهد کرد. همانگونه که رسانه هاي اسرائيلي هم اذعان 
کرده اند، پيروزي حزب الله در لبنان، سبب افزايش قدرت مقاومت در منطقه شده و امريکا را در تنگنا قرار 
مي دهد. اعتماد لبناني ها و رأي قاطع آنها به حزب الله، مي تواند پشتوانه قوي براي نيروهاي مقاومت در 
سوريه باشد و آنها با پشت گرمي مردم لبنان مي توانند پيروزي هاي زيادي را در عرصه ميداني سوريه کسب 
کنند.  با توجه به اينکه انتخابات پارلماني عراق نيز اين هفته برگزار مي شود، در صورت پيروزي نيروهاي 
بسيج مردمي و شيعيان در انتخابات اين کشور، شاهد معادلات جديدي در منطقه به نفع مقاومت خواهيم 
بود که کمربند امنيتي تهران- بغداد- بيروت مستحکم تر از گذشته خواهد شد. در صورت تحقق چنين 
امري، امريکا و عمال منطقه اي آن شکست سنگيني را متحمل خواهند شد که در سال هاي اخير به انواع 

حربه ها متوسل شده اند تا نفوذ ايران از عراق تا لبنان را کاهش دهند. 
  جمع بندي

در مجموع مي توان گفت که الان حزب الله قدرتمند ترين بازيگر عرصه سياس��ي لبنان اس��ت که توان 
تأثيرگذاري بالايي در معادلات اين کشور دارد و تأثير اين دستاوردهاي سياسي در عرصه ميداني سوريه 
نيز خود را نشان خواهد داد و با پيروزي مقاومت بر گروه هاي تروريستي، معادله منطقه اي به نفع ايران و 
متحدانش سنگيني خواهد کرد. پيروزي در لبنان اگر در انتخابات عراق هم تکرار شود، قدرت مقاومت در 
منطقه تقويت شده و شکست ديگري در کارنامه سياه مثلث غربي- عربي- عبري ثبت خواهد شد. اگر چه 
احتمال دارد رژيم آل سعود براي جبران شکست خود در مسير سياسي لبنان سنگ اندازي کند،اما تجربه 
نشان داده که دسيسه چيني هاي عربستان براي به حاشيه راندن محور مقاومت و تلاش براي تضعيف قدرت 
آن در منطقه ناکارآمد بوده و با قدرت گيري حزب الله و پيروزي در جنگ سوريه، اين توطئه ها در آينده نيز 

محکوم به شکست است و محور مقاومت با موفقيت اين بحران ها را پشت سر خواهد گذاشت. 
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